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 سرمقاله
 رאهکارهای نهادینه کردن همت و کار مضاعف

 
 
 

 مقدمه
کــردن  ســخن مــا در אیــن قــسمت بــه نهادینــه

 ،فرهنگ کار و تـلاش مـضاعف در אبعـاد אقتـصادی           
 چرאکه אگر در جامعه     ، علمی و فرهنگی אست    ،سیاسی

ها مقدس شمرده نشود و     کار و تلاش در تمام ساحت     
اد مـردم    تـلاش فـرאوאن در آح ـ      حس مسئولیت برאی  

دن وجـدאن   جامعه زنده و تقویت نگردد، نهادینـه کـر        
 ، بسیار مـشکل خوאهـد بـود       کاری و אحساس تکلیف   

 کـار و    در حیات پربـرکتش روحیـۀ     ) ص(رسول אکرم 
 بـه عنـوאن مثـال       .کـرد تلاش رא هموאره تقویت مـی     

فهمید אسـلحۀ جدیـدی بـرאی جنگیـدن אز           می وقتی
 אز  نفـر  چند دאد، دستور می  کشوری به بازאر آمده אست    

אلمـال بـه آن کـشور       خرج بیت های مسلمان با    جوאن
  . تا سرحد تولید در آن کشور بمانند وشوندאعزאم 

 دست بـه کـار      رسول אکرم در تمام موאرد شخصاً     
هـا در سـاختن      بـا مـسلمان     به عنـوאن نمونـه     ،زدمی

آن .  مدینه مشارکت فعال دאشتند    مسجد قبا و مسجد   
ید و  بوس کارگری رא می   بستۀ گاهی دست پینه   حضرت
بوسم آن دستی رא که خـدאی متعـال          می« :دفرمومی

 ».دوست دאرد
در אیــن بخــش، ســخن مــا אز نهادینــه ســاختن  
فرهنـگ کـار و تـلاش در عرصـۀ אقتـصادی و אرאدۀ      

  .باشدرאهکارهای آن می
 در نهادینـه    توאنـد  مـی   چند عامل  אز نظر نویسنده  

  : مؤثر باشد،و کار مضاعف همت ساختن

  مدیریتّ علمی:یکم
یریت  مـد  ، بـدون   و تـلاش مـضاعف     همت بلنـد  

 های متمدن و   ملت .شودکارآمد و عالمانه فرאهم نمی    
 مـدیرאن   عالی و در پرتو مدیریت      هموאره یافته توسعه

  همت متعالی و کار مـضاعف       به فرهیخته و پرتلاش،  
و  هـا مـی אز ناکارآمـدی    یعظه بخش   אمروز .אندرسیده

 فقـدאن   تصادی، فرهنگی، אخلاقی و   های אق نابسامانی
- مدیرאن نالایق برمی   وجدאن کاری به نحوۀ مدیریت    

 ، دیــن، کــاریدر حــوزۀ مــردم همگــی بایــد .گــردد
 אقتـصاد رא مـدیریت      ، خـود   و درون خـانوאدۀ    سیاست
نقـل شـده کـه      ) ع( אز אمام صـادق    ی در حدیث  .نمایند
 خلاصـه   کمال به تمام معنـا در سـه عامـل         « :فرمود

  برאبــر دیــن و صــبر در عمیــق אزم فهــ:شــده אســت
ــصای ــدگی بم ــشکلات زن ــدאزه و م ــری در  و אن گی
אی אست کـه در     ، جامعه یافته کمال  جامعۀ ١ ».معیشت

ب و تعادل خـرج و   تفقه دینی، پایدאری در אنوאع مصای     
 باید مـصارف رא طبـق        فهیم אنسان. دخل کوشا باشد  

درآمدهایش مدیریت نماید وگرنه به فقـر و بـدبختی          
  .شودمیدچار 
  دینی و אنقلابی אنگیزۀ تقویت:دومّ

هــای  هــای دینــی و אرزشآمــوزهتبلیــغ و تعلــیم 
 یکی אز عوאمل نهادینه ساختن فرهنگ کار و         ،معنوی

 و  های قرآنی آموزش .تلاش در جوאمع אسلامی אست    
ر و توجه دאدن آحاد جامعه       در مورد کا   موאعظ אخلاقی 

  در زنـدگی   ان پیامبرאن و אمام    عملی و نظری   به سیرۀ 
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  بـه کـار و فعالیـت       توאنـد ، مـی  فردی و אجتمـاعی   
 سرعت روزאفـزون    ، در تمام میادین    جامعه אعضای
  درونـی  یهـا طبق אنگیـزه  ، زیرא هر אنسانی     بخشد
کـل یعمـل    «: فرمایدقرآن می . کند عمل می  خویش

 و فرهنگ   هر אنسانی مطابق عقاید    ،٢»علی شـاکلته  
 ـ   فته و هسته  یاشکل   تـلاش  شبندی شده در درون
  אمری  אیمان و אنگیزه نسبت به     אکه אگر  چر ،کندمی

  بر طبق آن    قاطعانه عملیاتی   بدون شک  ،تشدید شود 
در قرآن کریم به אیـن حقیقـت بـه          . شد خوאهد   אنجام

 : אز آن جمله،تعبیرאت مختلفی אشاره شده אست
 کفــروא אلــذین آمنــوא یقــاتلون فــی ســبیل אالله و אلــذین«

 بـه   آنان که   طبق אین آیه   ٣؛»یقاتلون فی سبیل אلطـاغوت    
ــن  ــروع دی ــانאصــول و ف ــد آورده אیم ــگאن   و فرهن

مـن   بـه یُ   شان نشسته אسـت،    بر عقل و جان    مسلمانی
 بـه پیکـار      و אعتلای کلمۀ حق     خدא  در رאه  אین אیمان 

 .پردאزندمی
  بـالاتر אز   ، جنگ  در میدאن  پیکار و جهاد  گمان  بی

  در عرصــۀ و تــلاش مــضاعفدאشــتن همــت عــالی
 چرאکـه پیکـار در رאه אعـلای         . אسـت  معمولی زندگی
 و کفـر  و کلمۀ حق و محو فرهنـگ      אسلامی فرهنگ
 سـعی و کوشـش       و طلبدمی منتهای تلاش رא     ،אلحاد
 پس אز جنگ ویتنام به پیرزنـی        .دخوאه می جانبههمه
 بـا  : گفـت ؟جنگیـد  אمروز چگونه با אمریکا مـی     :گفتند
ــرنج ــا ٤،جنگــیمکــاری و تــلاش אقتــصادی مــی ب  ت
 .بستگی پیدא نکنیم و خودکفا شویموא

کسانی که کفر   : یدفرما بلافاصله در אدאمۀ آیه می    
 ، کفـر אیمـان دאرنـد       و فرهنـگ   ورزند و به אصول   می
 دسـت    طـاغوت  های حکومت شک برאی تقویت   بدون
  به یـک نظـام     نند، چون אیمان و אعتقاد    ز  پیکار می  به

ها رא   אنگیزه ،אی که باشد  دینی و فرهنگی در هر زمینه     
تـلاش و   کند و אنسان رא در رאه אیمانش به         تقویت می 
 אسلام بالاترین تشویق رא     .دאردوقفه وאمی کوشش بی 

های بلند در    و دאشتن همت   به کار و فعالیت אقتصادی    
 . نموده אستتولید و توزیع ثروت

 אرزش دאدن به تولید ثروت به کمک آیـات و روאیـات و              :سوم
 باورهای אسلامی

ت، در جامعه אرزش     ثرو  تولید و کوشش و   باید کار 
 شـخص های منفی و نادرسـت بـه        اه نگ  و تلقی شود 
 به کمـک تعلیمـات       و  برطرف گردد  کلیه ب مند ثروت
  نسبت بـه دنیـا     های مردم  نوع بینش و دیدگاه    ،دینی
 و  بدאنیم مزرعۀ آخرت  رא دنیاگونه که     بدین ، کند تغییر

ی سـبیل   تلاش و کار در رאه تأمین معاش رא جهاد ف ـ         
 در אغلب منابع شیعه و سنی و کتب         .אالله تلقی نماییم  

لکـادُّ   אَ «: فرمـود  فقهی אز رسول אسلام نقل شـده کـه        

کس که برאی     هر آن  ٥            کَالمجاهد فی سـبیل אالله؛     عیالهعلی  
 ـ         -هتأمین معاش خویش و خاندאنش زحمت بکـشد ب

أسفانه برخی אز    مت .» مجاهد فی سبیل אالله אست     منزلۀ
 نـسبت   های مستقیم مالی   אمدאدی و کمک   هایشرو

 موجب شده אست که     ،به کسانی که توאنایی کار دאرند     
دنبـال  ه   ب ،جای אشتغال به کار     به پرورאنبرخی אز تن  

هـای אمـدאدی و مردمـی    های سـازمان  دریافت کمک 
ناپـذیری بـه     جبرאن  ضربۀ ،)گدאیی( که אین אمر     باشند
 برخـی אز    .دسـاز ی وאرد م ـ   فرهنگ کار و אشتغال    پیکر
 دفع بـلا    ،صدقه(  مبلغان אسلامی   برאساس گفتۀ  مردم
توجه به   بدون   رسنده هر سائلی که می     ب ،)کندمی

  بــه אو،هــای دیگــرمنــدیوضــع جــسمی و تــوאن
بـه    אز אیـن بـین      بلکـه  .نمایند می های مالی کمک

 نیـز   אنادت ـ مع  به و بعضاً  مند و توאن  אشخاص سالم 
 در فرهنگ دینـی אز      که صورتی  در ،کنند می کمک
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گردی و بیکاری با نفـرت و نکـوهش           ول آسایی،تن
  بـسیار אتفـاق אفتـاده      مـضاف بـر آن    . یاد شده אسـت   

 ـ   که فقیری  ،گیـر شـده     دسـت  אرتکـاب جرمـی   ه   رא ب
 ، در حساب بانکی دאشـته אسـت        پول ها تومان  میلیون
ــالی ــرم   درح ــول אک ــیرۀ رس ــه در س ــۀ )ص(ک  و אئم
 جـز در مـوאرد      אیوه چنـین شـی    )علیهم אلسلام (אطهار

 حـساب و کتـاب       در کار نبوده אست و بدون      אستثنایی
 در   بلکه ،کردند  نمی  و غیرمستقیم  های مستقیم کمک

  و אتخاذ شغل و حرفه   سائل رא به کار    بسیاری אز موאرد  
  نمونـه  ودند که در אین قسمت به چنـد       نم تشویق می 

 :پردאزیممی
 )ع(فقیری خدمت אمـام صـادق  : گویدزرאره می ) ۱

 نـه אهـل کـسب       : گفت  و رسید و تقاضای کمک کرد    
احملِ علـی   אِعملَ فَ « : فرمود حضرت. هستم و نه تجارت   

رأسک و אستغن عن אلناس فان رسـولَ אالله قـد حمـل حجـرאً               
حِیطانِه وَ אِنَّ אلحَجَـر لفـی   علی عاتِقه فوَضَعه فی حائط له منِ  

 باربری نما و אز مـردم        با سر و پیکرت    ، کارکن ٦؛مکانه
نیاز باش چرאکه رسـول אالله شخـصا سـنگ رא بـر             یب

کرد و روی دیوאری אز دیوאرهـایش       میאش حمل   شانه
 ».گذאشتمی
کـان رسـول אالله אذא      « : دאرد در کتاب بحار אلانوאر   ) ۲

 پیغمبر אین بود هرگاه به آدم        شیوۀ ٧؛فأعجَبَهُ אلرجل   نظر
نگریست کرد می گری می صحیح و سالمی که تکدیّ    

 אگـر  ؟ آیـا شـغلی دאرد  :پرسـید  مـی  ،»کـرد تعجب می 
אز چـشمم   « :فرمود می ،گفتند حرفه و کاری ندאرد     می
 : فرمـود  ؟ سـقوط کـرد    گونـه  אین  چرא : پرسیدند »אفتاد

 وسیلۀ، به אی ندאشته باشد  هرگاه مؤمن حرفه و پیشه    «
خـاطر    به :گوید یعنی می  ٨؛دینش زندگی خوאهد کرد   
گدאیی قـرאر    رא وسیلۀ و دین  אسلام به من کمک کنید    

فتد کـه دیـن رא بـه دنیـا     אدهد و بسا אتفاق می می

کاد אلفقر  « :)ص( رسول אکرم  به فرمودۀ . فروشدمی

   ً  گـاهی فقـر سـر אز کفـر و אلحـاد             ٩؛אن یکون کفـرא
 ».آوردبیرون می

ــت )۳ ــی אس ــدیث قدس ــه در ح ــه   ک ــاب ب  خط
 تسعة  یا אحمدُ אنَّ אلعِبادةََ عشرةُ אجزאءٍ     «: فرمود) ص(پیامبر

ه جزء عبادت ده جزء دאرد که نُ    ؛منها طلب אلحلال אلخبـر    
رאبت  هرگـاه طعـام و ش ـ  .آن کسب مال حلال אسـت     

 ـ        ،پاک شد  ت مـن خـوאهی      تو در حفـظ و کنـف عنای
 رسـول   אفتاد کـه   אتفاق می  در بسیاری אز موאقع    ١٠.بود
 ، پرسـش   نیـاز و   ل رא پـیش אز طـرح      یسـا ) ص(אکرم

 به فکـر کـار و       هرکس« :فرمودرאهنمایی کرده و می   
 ، آن شخص  .»سازد نیاز می اشد خدאوند אو رא بی    عمل ب 

م نیـز   مرتبـۀ دوم و سـو     . گـشت مـی سؤאل نکـرده بر   
 در نتیجه به حکم אضـطرאر کـاری رא          ،شد می مأیوس

نیـاز  ی خدאونـد אو رא بـی      شروع کرده و در אندک زمـان      
 کارگر رא مـورد      رسول אکرم   אز سوی دیگر   ساخت،می

 دسـتش    که ری رא دید   روزی کارگ  ،دאدتکریم قرאر می  
 دسـت אو رא بلنـد       .ماس کرده אسـت   بر אثر فشار کار آ    

آتـش دوزخ هرگـز אیـن دسـت رא          « :کرد فرمود 
سوزאند אین دستی אست کـه خـدא و پیغمبـر           نمی

 هرکس אز دسترنج خـود زنـدگی        ، دوست دאرند  آن رא 
بـا    وאنگهی ١١». خدאوند با نظر رحمت به אو بنگرد       کند

شود مال حلال   ر موאقع אضطرאر نمی   گری جز د  تکدی
 و אجتنـاب אز     کـسب مـال حـلال       אصولاً .دست آید هب

אی אلعـاده همیـت فـوق    אز א   در אسـلام   نـاک مال شبهه 
 .طلبـد  و ساز و کارهای خاصی رא مـی        برخوردאر אست 

به شاگرد عارف و آگاه خود کمیـل بـن           )ع(אمام علی 
 ـ       !אی کمیل   «:فرمایدزیاد می  ب  بدאن کـه زبـان אز قل
ین  غذא تأم  وسیلۀکند و قوאم قلب و عقل به      میتغذیه  
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نـت אز چـه      پس دقت کن ببـین جـسم و جا         .شودمی
 אگر אز مال حلال نباشد بـدאن        ،دشوکانونی تغذیه می  

 ١٢ ».پذیردخدאوند تسبیح و شکر تو رא نمی
  تأکید بر אهمیت کار در אسلام:چهارم

  آن ، رאستای نهادینه کردن فرهنگ کار     אسلام در 
אی کـه کـار      به گونـه   ،قرאر دאده  سخت مورد تأکید  رא  

 ۀهـای بـزرگ و بهتـرین وسـیل     אز عبادت یکی کردن
 قـرآن   .تقرب به ساحت אلهی محـسوب شـده אسـت         

 و אن سـعیه سـوف       *ما سعی لیس للانسان אلا     «:فرمایدمی

  بـا سـعی و تـلاش        که چهرאی אنسان جز آن   ب ١٣؛یری
د و  وش ـ حاصل نمـی    محصول و ثمری   ،دست آورده هب

  و نتیجـۀ »دید رא خوאهد  خودبه زودی سعی و تلاش 
ــا و عــین عمــل  رא در آخــرت مــشاهده آن رא در دنی

مانی אز نظر دینـی بایـد حرفـه و     هر مسل .خوאهد کرد 
אنـسانی کـه کـار رא رهـا کـرده و             ،ی دאشته باشد  شغل

 ، אز نظـر تمـام אنبیـا        به عبـادت بپـردאزد     مانند رאهبان 
 . شود مستجاب نمی و دعایش معرفی شدهمنفور

رسـیده کـه     )ع(در حدیث دیگـر אز אمـام صـادق        
 در  بهشت دאرאی درجات و مقاماتی אست و هـرکس        «

 אز دیگری سـبقت      دنیا  کسب و کار    در میدאن مسابقه 
 بهشت نیز پیـشی      بالای  درجات  رسیدن به   در ،بگیرد

 چـون هـر    ١٤؛اللاعمאنما تُفاضلُِ אلقومُ با    «:خوאهد گرفت 
 بر دیگری برتـری     یشمال و کارها   אع وسیلۀهقومی ب 
تـر אز     در אسلام دאشـتن درآمـد بـیش        .»کنندپیدא می 

، چرאکه بـا مـازאد درآمـد        تر אست تر مطلوب  درآمد کم 
 دאد و بـه خویـشاوندאن،        کارهای نیک אنجـام    توאنمی

 در  )ع(אمام علی . مستمندאن و معلولان رسیدگی نمود    
دی هـای زیـا   قنـات  و   ها گرمای سوزאن عربستان چاه   

 نخلستانی با هزאر درخـت خرمـا آبـاد          .کردאحدאث می 

 رא زیـر کـشت بـرد و بـا           های بـسیاری  نمود و زمین  
ــادی אز אســیرאن رא  عــد،حاصــل دســترنج خــود ۀ زی

 چرאکـه حـضرت     .سـاخت خریدאری کـرده و آزאد مـی      
 ،ی نـدאرد  یت محدود  خاص و   مرز ، عمل خیر  معتقد بود 

ش بـه    در مقـام سـفار     .تر باشد بهتر אست   هرچه بیش 
אوصـیک אن    «:کرد فرمـود  ه  کسی که تقاضای موعظ   

توصـیه   ١٥؛لا یکونن لعمل אلخیر عندک غایةً فـی אلکثـره         
 نهایـت و    ، عمل خیر در نزد تو      کثرت کنم برאی می

 ». نباشدمحدودیتی
  مبارزه با بیکاری و فقر:پنجم

 چرאکه  ، مبارزه کنند  ید با بیکاری   با مسئولان دین 
سـلام محکـوم و مطـرود       پروری אز نظر א   تنبلی و تن  

 نیــز بایــد گــرد بــه جوאنــان و عناصــر ول.باشــد یمــ
  و روی   و تلاش  אعتنایی به کار  بی  که خاطرنشان کرد 

 אز  ،ی אقتـصاد  کـاری در عرصـۀ    آوردن به تنبلی و بی    
عنـوאن یـک    شناسـی بـه  شناسـی و جامعـه    نظر روאن 

 بار معرفی شـده אسـت       زیان معضل אجتماعی و پدیدۀ   
هــای لات روאنــی، نابهنجــاریکــه אخــتلاطــوریبــه

مـدهای  آ هـای אخلاقـی אز پـی      אجتماعی و بزهکـاری   
 ـ  رود و بـسا آسـیب     منفی آن به شمار می     ی هـای روאن

تنبلی و گریـز    .  آورد بارناپذیری ممکن אست به   جبرאن
 ریشۀ אقتصادی ندאرد بلکه ریـشه در        ، و فعالیت  אز کار 

در . ردگونـه אفـرאد دא   فرهنگ نادرست و حاکم بر אیـن  
 بـا אیجـاد فرهنـگ کـار و          تـوאن گونه موאقع مـی   אین
אفرאد به سمت   گذאری به אنوאع مشاغل و هدאیت       אرزش

 رא  ی مـردم  هـا  אنگیـزه  ،و سوی نگاه عبادی بـه کـار       
  به אفرאد جامعه   .بیکارאن کاست אفزאیش دאد و אز شمار      

د که אتـلاف وقـت אز گناهـان بـزرگ           باید تفهیم نمو  
ه سعادت مـادی و     شود و برאی رسیدن ب    محسوب می 



 ٥

 بهینـه کـرد و عمـر     تفادۀ אس ـ ، אز אوقـات   معنوی بایـد  
 ـ .جهت ضایع ننمـود   مایه رא بی   گرאن قـول پـروین    ه   ب

 :אعتصامی
 فرصت عمر بدین خیرگی אز دست مده      

  

  
  

  
  
  

  مایه بهایی دאردآخر אین عمر گرאن

 ت نفستقویت روحیۀ عزّ: ششم
 ،هـای نهادینـه کـردن فرهنـگ کـار         یکی אز رאه   
 که در نهـاد      ذאتی אست  سیادتت نفس و    عزّش  پرور
 אنـسان رא אز     طور طبیعـی   به  و ها قرאر دאرد    אنسان همۀ
، کرאمـت نفـس   . دאرد بـاز مـی     و بیکـاری   گریتکدی

 و אز دسترنج    ت نرود شود که بشر زیر بار منّ     باعث می 
کـه کرאمـت و      مشروط بـر אیـن     ،خویش אستفاده کند  

هین عزت نفـس پـرورش یابـد و بـا تحقیـر و تـو              
ها  و אین حقیقت در אدبیات تمام ملت       تضعیف نشود 

 אسـلام אنعکـاس      אدبیـات و فرهنـگ     خصوص در به
 : کـه   אسـت  در گلستان سـعدی آمـده     . وسیعی دאرد 
آوری هیـزم و     خمیـده مـشغول جمـع      پیرمردی قد 

هایش مجروح   دست .ریخت بود و عرق می    کنیخار
پیرمرد :  گفت  و  رهگذری رسید  . بود  شده آلودو خون 
 آوאزۀ جـود و     ، مگر אیא خودت رא به زحمت אندאخته     چر

 مـن   ، אو جوאب دאد   ؟אیسخاوت حاتم طایی رא نشنیده    
حاضرم کار کنم و אز کدّ یمین و عرق جبین زنـدگی            

 .ت حاتم طایی نرومکنم تا زیر بار منّ
 هرکه نان אز عمل خویش خورد     

  

  
  

  
  
  

  منّت حـاتم طـایی نبـرد      

  

ب بــه آن  در شــعری کــه منــسو)ع(אمــام علــی 
 :فرماید می،باشدحضرت می

  و ها رא אز کوه کندن و بر دوش کـشیدن         صخره
، پـیش مـن     ها بـه زمـین همـوאر آوردن         کوه ۀאز قلّ 

 گروهـی .  אسـت  ت دیگـرאن   אز تحمل منّ   ترمحبوب
مـن   ولـی    ،گویند کار کردن عار و ننـگ אسـت        می
 ـ       می  و کمـک    ت کـشیدن  گویم عـار و ننـگ در منّ

آری هرکس که همت بلند      ١٦. אست خوאستن אز مردم  
 تــا  دאشــته باشــد و ســیادت نفــسانی نیرومنــدو אرאدۀ

حاضر پردאزد و هرگز    آخرین نفس به کار و تلاش می      
 .رود و سربار جامعه باشدت אحدی نیست زیر بار منّ
  بــرد تــا آشــیانمــرغ رא پــر مــی

  

  
  

  
  
  

پرّ مردم همت אست، אیـن رא بـدאن        
  

قدر همت باشد آن جهـد و دعـا        
  

  
  

  
  
  

لـــیس للانـــسان אلا مـــا ســـعی
  

 سردبیر
*** 
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